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  تعريف حكومت از پائين
  

   مهدي بازرگان مهندسشادرواني منتشر نشده از مقالهمتن كامل 
  

 كه حكومت دموكراسي ، يعني حكومت مردم بر مردم ، بهترين ايم  و فهميدهايم ايم و خوانده همگي شنيده
تواند ضامن  است كه بهتر مياين طرز حكومت . شكل حكومت و شايد تنها صورت قابل قبول آن است

  . ت و ترقي ملت باشدعاداستقلال مملكت و موجب اصلاح و س
 سلاطين و ي ه خودسرانه و تسلط جابرانهاي فرديِ  هميشه حكومت،در منطق اديان و اسلام نيز

 امر به قسط و عدالت و ه ،كم از آن خدا گفته شدلك و حم، حكام بر خلق خدا مردود و ملعون بوده 
دفع ظالمين و ، » ولَولاَ دفعْ االلهِ النَّاس بعضَهم ببِعضٍ لَّفَسدتِ الأَرض«اوات و حق شده است و به حكم مس

منظور مبارزه با  بهم و گاهي أقيام انبياء غالباً تو،  مردم واگذار شده  خودغاصبين به دوش
ود خدايي به حد زمين را اهلتحكم بر ها بوده است كه تملك و  ها و فرعون   سركشوها  خودخواهي

 يرِيدونَ علُوا فِي  لاَخرَِةُ نجَعلُها للَِّذِينَتلِْك الدار الآ«مصداق  جويي و فساد در زمين به  و برتري،رسانند مي
  . محكوم و مانع رستگاري اعلام شده است»رضِ ولاَ فَساداالأَ

 اصلاح حكومت و سياست جز استقرار و راهي براياي  هت كه نگاه كنيم چارهر جهبنابراين از 
  . بايد جستجو كردي چنين حكومتي هاي مردم را در سايه بينيم و خواسته دموكراسي و تأمين آزادي نمي

 ملت و متصرف شدن ي آن در دست گرفتن حكومت به وسيله ي حكومت مردم بر مردم كه لازمه
 از خارج يا از  ، به عبارت ديگر ؛از پائينيا از بالا : مين شود تواند تأ و قدرت است از دو راه ميدولت 
  .داخل

 مملكت از طرف افراد ي  آن است كه مقامات اساسي و مؤثر اوليه ،تعريف حكومت از بالا يا از خارج
ي ده فرمان، عاليههاي  مانند سلطنت ، نخست وزيري ، وزارت ، وكالت ، رياست(  شودحرازواي ملت اقو 

هاي  اعمال نفوذ روي پست، هاي بالا   در دست داشتن پستباو بعد ، )  بانك و غيرهرياست ، قشون
  .ت و مملكت حفظ شوديحيثاستقلال و ،  شئون و امور كشور به عمل آيد و بدين طريق ي پائين و كليه

صرّف از  اين است كه ت- كه بعداً توضيح بيشتري در زمينه آن داده خواهد شد-  دومي طريقه
وقتي . شود شروع گردد عناصر كارها كه به دست تك تك افراد ملت گردانده مييات امور و آحاد يزج



 ٢

 در دست ملت قرار گرفت اولاً صفِ،  منظم مرتبط ي بر طبق برنامه، مملكت  ها و كارهاي كوچكِ پست
  كليف عموميِرّص غاصب تشكيل خواهد شد و ثانياً تي ت حاكمههيئ نفوذ ناپذير در برابر  محكمِمقاومتِ

  .گردد  ميي به طور يك جا و طبيعي عمل،
تر و مؤثرتر  تر و مستقيم ريعغالب مردم و مصلحين و رهبران و احزاب شق اول را كه به نظر س

شايد . اند ت قرار دادهدولاند و هدف خود را احراز قدرت از طريق نفوذ در مجلس و  در نظر گرفتهد آي  مي
امي در ايران شده تنها در اين جهت بوده در نهضت و اق، هيت به اين طرف بتوان گفت از صدر مشروط

  ! ...  هم متأسفانه به نتيجه نرسيده است يك هيچو بايد گفت كه 
 مقدماتي اساسي و ي كنند ولي در آنجا مرحله ين راه عمل ميهمالبته احزاب اروپا و امريكا نيز از 

گرديده  تضعيف ه ،ي هم كه در قديم بودمختصر كه در ايران  در صورتي، ملي قبلاً تأمين شده ي زمينه
  .است
 دو تاي از  آنها مخصوصاً قابل  ؛علل زيادي داشته و دارد، نتيجه نرسيدن اين اقدامات در ايران  به

را پول و زور هاي حساس در دست غاصبين و فاسدين است و آنها  ستپ اول آنكه چون  ؛تساوجه ت
طبيعي است كه ، باشند  اند برخوردار مي ياناً از پشتيباني اربابان اصلي كه خارجياندر اختيار دارند و اح
با تمام . سندهاي رياست و لذت را از دست بدهندمند شد سنگرهاي قدرت و هواخبه هيچ قيمت حاضر ن

اي ه  وانگهي ملت هوشيار نيز قبلاً حساب.ردد كني كه دارند دفاع خواهمحسوسقوا و با تسلط و برتري 
 و نانبينيم كمتر درصدد معارضه با آنها و به مخاطره انداختن آب  طوركه مي  همانردهخود را ك

  .آيد ر خود بر ميضتحمختصر و جان م
 خورده يمردم تكانهاي خارج يا داخل،  هاي سياست عارض روي تصادفات روزگار و تگاهي گاهاگر 

 به هدر عرض اندام ك ، علت دوم استهمان ديگري كه  عامل ،اند هاي حاكمه را تكان داده گاهو اركان دست
س كرده أترس و ي ل بهمبدبراي مدت درازي  و حرارت و اميد ملت را به شكستزودي موفقيت را منجر 

، ، اداريهاي فكري  جنبهي اين علت و عامل مهم عدم آمادگي و ضعف لياقت مردم است كه در كليه. است
  .باشد ارز مياقتصادي ، اجتماعي و اخلاقي ب

يكي انقلاب مشروطيت و ديگر نهضت ملي اخير :  موضوع را روشن خواهد كرد زنده ،دو شاهد مثال 
 موفق هم شد ولي به زودي با وضع بدتري مواجه  ،ت كرد در هر دو مورد ملت فداكاري و حمي ؛ايران
تبداد و مستقر كردن ختن اسادانيم پس از دو بار براند در صدر مشروطيت به طوري كه مي. گرديد

 ملت ي  و مخصوصاً اجتماعي و اداري در ميان مردم نشده و تودهفكريچون هيچ گونه تدارك ، مجلس 
و خود به اين امر  بودند ناشيعامي و  ، و رهبران مشروطيت در مكتب دموكراسي و تمدن امروزي

و نمايندگي خود را به دست زمام امور و اختيار خلوص نيت،  روي صداقت و  ،اقرار داشتندوقوف و 
يعني ها  زاده مان اعيان و اشرافهكساني كه اكثر آنها  به.  به ظاهر با سواد دادندي يك عده فرنگ ديده

 هيأتهاي  چين شده  دربار قاجاري و دستي  ناز پروردههاي ها و توليه ها و تجاره ها و دوله سلطنه
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  ؛ فاسد شده بودندي  پوسيدهي وان و متعلق به طبقهتقريباً همگي نادرست يا نات. حاكمه قديم بودند
 آزادي كه انقلاب مشروطيت را به ي  تشنهي  كاركشتهي ديده ترين شباهت و سنخيت با توده رنج كوچك

ت و احراز حكومت و دوش كشيده بودند نداشته و كمترين صلاحيت و حقانيت را براي دفاع از حقوق ملّ
ها و مقامات پس از يكي دو دست   چه شد؟ نتيجه اين شد كه تمام پستنتيجه . دموكراسي حائز نبودند

 درباري استبداد و امثال و اعقاب آنها مجددا در دست همان رجالِ، گشتن و يا چند تغيير عنوان و لباس 
  .تر رايج گرديد  عموميو شديدتربه وجه ان مظالم و مفاسد همبا ظاهر قانوني . افتاد

م با پيروزي درخشان ملي شدن نفت و أكه تو نهضت ملي اخير،  تر ال تازه دوم و شايد مثي تجربه
توان گفت كه ملت و تعداد زيادي از  در اين مورد مي. باشد  مي،سه ساله دكتر مصدق استملي حكومت 

 كافي پيدا كرده ي و اداري نسبتاًمهاي كاسب و كارگر تشخيص فكري و عل جوانان برخاسته از خانواده
 اما متأسفانه تشخيص واقعي و رشد اخلاقي مناسب با زندگي  ،ت شده بودنددول و وارد مجلس

كج . ند تربيت و تمرين همكاري را كه شرط اساسي و دموكراسي است فاقد بود ،اجتماعي نيافته
طلبي، اغراض شخصي و معايب ديگري كه  ، جاه شخصيي  ، اصرار بر اعمال عقيده، تكرويسليقگي

گري  اي از ابتدا جلوه جه بسيار زننده وهب و منافي با دموكراسي است ودخواهيخفروع و محصولات 
 پاره شدت مبارزه و ضرورت اتحاد و همبستگي ي رهبري يكي بعد از ديگري در بحبوحهصفوف . كرد
زحمت و انتظار حريف بدون آنكه ... افراشت  لفت برميم مخالَرفت و ع ميسي خود هر كس به . شد

 با ]1332[ مرداد 28د پيروزي را با لبخند دعوت در آغوش كشيد و وقتي در ه شا ، باشدزيادي كشيده
چرا؟ براي اينكه ! سنگرها را خالي ديد ،  ملت زد ي هاي خواب رفته  خيمهز شبيخون به لرتمام ترس و 

ي  مل بههدر ج، دموكراسي نه در بالا . اختيار سابق بودالا مسلوب  ، متفرق متشتتِ صورتهمانبه ملت 
مردم در دست خود مشاغل و . دوانده و حتي فهميده نشده بودن طبقات مردم ريشه ، ميانين يو نه در پا

 مقاومت ملي است نتوانست بيش از ي ترين قلعهردا ترين و ريشه مواضعي نداشتند و بازار كه قديمي
 او را دولت ،سارت در دست  و نان و اآب به  احتياجِ.دامه دهداپنج روز اعتصاب و اعتراض را چهار 

  .تسليم نمودوادار به 
 رژيم  ،مدآ هم پيش نمي] 1332[ مرداد 28گر تحريكات مخالفين و كودتاي ا  ،احتمال قريب به يقينه ب

خود به ،  بر سر اختلافات و اغراض متصديان و بيكارگي و پر توقعي مردم  ،دير يا زودما نوجوان ملي 
   !گرديد   ميخود متلاشي

 **   *    
فهميديم  ايم مي  گذاردهونمليمان را  چه خوب بود اگر اين حقيقت را مردم ايران و حتي خود ما كه نام

ي ي چيزي يا جارس  و يا تابلو نيست كه تا برروپوششديم كه دموكراسي يك لفظ يا يك  و معتقد مي
 طبيعي ر يك رفراندوم آزادِاگر تمام مردم مملكت د.  جديد درآيدوضع زدند از حالت و خواص قديم به

 هم تا واقعاً و عملاً عوض زيم باهستطرفدار دموكراسي و آزادي ما جمع شده تومارها امضا كنند كه 



 ٤

 اخلاقي و اجتماعي آن ي در جنبه  دموكراسي.  دموكراسي نخواهد شد،نشده باشند آن حكومت و مملكت
اشته براي سايرين از صميم قلب  حق نظر و آزادي يعني اينكه مردم حقيقتاً به يكديگر علاقه و احترام د

 و به اين نكته وقوف يافته باشند كه تا همفكري و همكاري عمومي ،و مخصوصاً ارزش قائل باشند
نباشد و افراد دست از خودبيني و خودخواهي برندارند موفقيتي نصيب اجتماع و افتخاري نصيب 

ذلك  ماعي مسئله بود كه بسيار دقيق و عميق است و مع و اجتي اخلاقي اين از جنبه. شخص نخواهد شد
 كس ره، ي از بين رفتهدستور عملي و اداري يعني اينكه رهبري و رياست و شاه ي از جنبه. كافي نيست

 باشد و تنها مملكت و دولت نباشد كه يك واحد دموكراسي تشكيل وظايف بهسهيم و مسئول و مشغول 
به ، ي از كشور يزهر جر قسمت و هبلكه ،  او دراز باشد مر و الطافهمه به سوي اواداده چشم و دست 

ي حدها و شهرها براي خود واولايات خود تكرار و مظهري از تشكيلات دموكراسي بوده ي نوبه
 باز ،سسهؤ و هر اداره و مهر دستهر صنف و هر محله و ه، دموكراتيك تشكيل دهند و در شهرها 

گذاري بر اساس آزادي و احترام و  همفكري و همكاري و خدمتآن قسمت با روح  دست مردم به
 مستحكم ي  پيوستهي اجتماعي يك اجتماع صددرصد دموكراتيك و يك توده  چنين. ه شودرادانضباط ا

اين اي  اجتماعات دموكراسي اروپا و امريكا تا اندازه. اري خواهد بود كه پاينده و زاينده خواهد شدمغزد
  .ستطور ا

حوصله و هر حال در كنند و   مي توجهكم مل نكرده و ياأ توجه و تاين مطلب  به مردم،رانچون در اي
ايم خلع  Ĥبانه خواسته م تقليدهوسهميشه از روي عجله و ، ي و كار حسابي را نداريم اساس فكر هميت

 طبيعي ؛  كار نداشته باشيمي انجام دهيم و كاري به داخله و پايه و ريشهردن تابلو كيد را با عوض 
  .است كه بايد شكست خورده باشيم

*   *   *  
 ؛ ميي و تدارك و تمرين قبلي شروع نما عميقض كنيم و كار را از يك آمادگيوحال بياييم تاكتيك را ع

  .ين تعريف كنيمييم و حكومت را از پايدموكراسي را از داخل ايجاد نما
 در يونان و روم كه پدرانِ. شده است طور درست  هاي ملي همين در دنيا هم دموكراسي و حكومت

 مردم قبلاً در محيط خانواده و قبيله و دهكده ،باشند ميملي هاي  گذاران حكومت زمين و پايه تمدن مغرب
هاي نظامي و  هاي بدني و مشق ورزش، و مدينه مسئوليت مشترك و همكاري و انضباط اجتماعي داشته 

 در كارهاي خانوادگي و ؛دادند جمعي انجام مي ه طور دستهها را ب تشريفات مذهبي و حتي غذا خوردن
و . گزيدند  پرداختند و نمايندگاني بر مي  مياخذ رأيمباحثه و مشاوره و  به،  و جنگي و كشوريشهري

رفتند يا  تر را تشكيل داده به سنا مي  اين نمايندگان بودند كه مجالس مهمي زبده اين آراء و ي نتيجه ،بعد
  . از بالاهن دموكراسي از پائين و از داخل ملت درست شد. شدند جمهور مي كنسول و سردار و رئيس

را آمده ، كوه و كمري  مي يا محله دزد سرگردنه يا قلدر ؛در ايران البته جريان برعكس بوده است
 مال ي آب و نان و بيتاخته خلق كثيري را ب  زيردست ميهاي از آنجا به دهات و آبادي، كرده  اشغال مي
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، خورد كه خورده بود  برد و مي رسانده آنچه را مي  قليلي را به لفت و ليس ميي  عده، كرده  و جان مي
ماندند غلام و  كه كشته بود آنها كه مي، آنها را كه كوبيده و كشته بود . شد ش ميا ماند مالك آنچه مي
الدين روي خود  ، قوام، اميرالسلطنهسالارالممالك دست آخر يك لقب ؛شدند  او ميارگذ خدمترعيت و 

 تري را چپاول و كشتار  وسيعداشت و قلمرويِ تر مي ت بيشتر يا اعقاب باعرضهرعيگر اگذاشت ،  مي
 آن وقت همين. شد  شاه سرسلسله مي ،آورد ت و رقيت در مي يا با دسيسه و خيانت تحت ملكي]كرد مي[

 لقمه نان و جل و ند،انداخت اي كه جلوي سگ مي مثل ته سفره، كه به نوكران خود يعني به رعاياي كشور
  !گرديد   دادگستر ميپرورِ  رعيب سلطانِ،داد پلاسي مي

 خودسر  ياغيِطاغيِ يك فرد  ،سأ در ر،كنيم مياين ترتيب در تاريخ مملكت خودمان كه نگاه   به
 و در زير اند دوره كردهوار او را  حلقههمه چيز،  ي ب غارتگرِ حريصِ چاپلوسِ افراديك عدهبينيم كه  مي

. چرا محكوم؟ براي اينكه محتاج . ها محكوم دومي، ها حاكم   اولي؛خور عاجز آنها گروه كثير افراد نان
وجود بنابراين با . عاجز از اينكه خودشان خود را اداره و حمايت كنند. چرا محتاج؟ براي اينكه عاجز

ه و با آنكه كثرت عدكنند تا ابد محتاج و   ميفراهمه را اينها هستند كه غذا و زندگي و قدرت آن عد
  .مانند مجزاي از يكديگر و توسري خور مي

بايد ترتيب و تربيت از درون و از زير عوض ، خواهيم وضع عوض شود  م و ميييگو اگر راست مي
م اگر او را روشن كنيم و ييسواد نبوده است كه حالا بگو بيو  هلجاملت نفهم و خيلي ، ملت ايران . شود

تجاهل و ايران هميشه سرزمين .  از حقوق خود دفاع خواهد كرد ،ش سازيما الملل آگاه  بينبه سياست
ي براي ذربينند تا ع ر به ندانستن و نفهميدن ميهظاتشان را در  رفه و صلاحص بوده غالب مردم تخرخر

تقدير الهي و قسمت ازلي چنين نبوده است كه ملت . ن به ذلت و خيانت دادن بتراشندبندگي كردن و ت
و طلبي  راحتما هميشه چوب تنبلي و . ها و بيگانگان باشد ها و اميرها و شاه  اربابايران توسري خورِ

  .خوريم ايم و مي هاي خود را خورده خودخواهيو گري و نادرستي  طفيلي
اخلاقاً و فكراً احراز استقلال و ، خوري برداشته گري و مفت دايي و طفيليايم دست از گ اگر آماده

مروت دنيا  بر در ارباب بيصبح هر روز ، يم و خود كفيل كارهاي خود شده يحيثيت و عزت نفس نما
  . درست خواهد شدخود هم خود به مان دولتحكومت و ، در آيد  ننشينيم كه خواجه كي به

لكت طوري است كه مانند مزارعي كه با نهرهاي فرعي كوچك كوچك از جريان كارها در ممالآن 
 اداره و اختيار امور ما نيز تماماً از ،دنشو  ميمشروبهر واحدي مظ از قنات و لاخرهنهرهاي اصلي و با

محلي شود كه فرهنگ   مدير و ناظمي اداره ميي مدارس ما به وسيله: گيرد   سرچشمه ميدو جهت
مدير كل و كند ،  ها تعيين و كنترل مي رئيس فرهنگ محل را مدير كل فرهنگ شهرستاننمايد و   ميمأمور

 وزير دولت و نوكر شاه است ؛ ، و وزير فرهنگ، استوزير فرهنگ ي  ارادهبلا  تآلها  فرهنگ شهرستان
 ؛ندشو  از مدير و طبيب و پرستار منتهي به وزير بهداري و رئيس دولت مي،طور هاي ما همين بيمارستان

و البته چون (داد   ا كه سابقاً واحدهاي مستقل را تشكيل مي م  دهات؛گيرند ها آرد را از دولت مي يينانوا
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كردند  و خودخواهي زندگي مي فردي باز افراد ايراني و با خلق و خوي ايراني با روحيات آنجا همدر 
مپاشي و آبياري و كمك عمراني  مأمورين دولت سي وسيله به) براي خود ارباب و رژيم استبدادي داشت

 تجار  ؛ و اختياري نداشتهياق بازرگانت اطلاعات و منابع اقتصاد و ااكز بازاريان از خود مر؛شود  مي
 استي يها خوار موقوفات و توليت  جيرهما ملاي  ؛دنباش هاي دولتي و دولت مي م در دست بانكمانند مو
آب و نان و دوا و سواد و ناموس و دين و همه ه خلاصه آنك.  آن به دست دولت استي شتهكه سرر

طور مستقميم يا غيرمستقيم آويخته  كشور بهدست دولت است و تمام شئون و امور  در ماچيز 
گاه ملت  ا و چاپيدن ده خيلي آسان است و هيچد كدخترتيب ديدنِ اين  البته به؛ واحدي استي هقطن به

  ...اد يا استعمار را پاره كند نخواهد توانست زنجيري از زنجيرهاي استبد
، بلكه دولت كار نكند  لويعني ملت براي دولت و شخص ا. كنيم مگر آنكه تربيت و ترتيب را عوض

  .دولت براي ملت كار كند
  .ترتيب عوض نخواهد شد، البته تا تربيت عوض نشود 

  ! با عمل  ،شود ؟ با حرف ؟  خير تربيت چگونه عوض مي
  ! با تمرين  ،يربا تعليم و تلقين ؟ خ

ر كافي راجع به مضار خودخواهي و به قد. يم ينمابيم تمرين دموكراسي و تربيت اجتماعي يبيا
اصول تعليم و تربيت امروزي ديگر روي عمل و . اند اند و نوشته طلبي و ساير ذمائم اخلاقي گفته جاه

  . است رفتهتمرين 
ته باشيم ، همان كارهايي را كه به طور انفرادي هاي بزرگي داش در داخله خودمان ، بدون آنكه داعيه

ها و   اجتماعات و باشگاه ؛ خودمان انجام دهيمي جمعي و تحت اراده طور دسته به،  كنيم كرديم و مي  مي
  :هايي تشكيل دهيم كه  ها و سازمان ها و اتحاديه انجمن
وانيم و اين جماعات را مطلع  به جماعت بخ ،ٰاند عوض فرادي طوركه دستور داده نمازمان را همان ●

  .يميثر و مفيد بنماؤ و مملو مرتبط با يكديگر و عا
حكومت نه كنيم و مسلماً  هايي كه خودمان تأسيس مي ها و دسته  را در باشگاهمان گردشورزش و  ●

  .همراهي دوستان انجام دهيم   به، آن خواهد شدمانعنظامي و نه سياست خارجي 
ها و  ها و كتابخانه اي ادبي يا ذوقي ، صنفي ، فني و غيره را در انجمنه ها و مذاكره مطالعه ●

  . خودمان به پا داريمهاي خانه قرائت
 سالم محلي يا اداري و صنفي و دوستانه برگذار ي هاي ساده ها را در باشگاه تفريحات و ملاقات ●

   .كنيم 
 خراب جاعلم و م ينظم و ب ي بدولتيت و زحمت در مدارس ض آنكه با هزار منّوعه هايمان را ب بچه ●

 درس  ، و خرج خودمان درست خواهيم كردهمتهايي كه با مختصر  ها و دبستان در كلاس، كنيم 
  .ك هم خواهد كردمنخواهد شد بلكه كمانع وزارت فرهنگ نه تنها . بدهيم
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اش به   و ادارههاي ملي نسازيم كه اختيار ها و بيمارستان محل و هر جمعيت درمانگاههر چرا در  ●
  دست مردم باشد ؟

ئماً در انتظار و التماس شهردار و رئيس كشاورزي دادهكده ، يك محله و  چرا مردم يك كوچه و يا ●
شان را احداث نمايد و خودشان پول نگذارند و  سفالت و قناتآ آنها را ي و غيره باشند كه كوچه

  ند ؟آب و برق و آسفالت و ساير احتياجات را تأمين ننماي
يعني اسارت دولت ، كارمندي ، هاي ما تنها راه اميد و نان و آب  جوانان و درس خواندهبراي چرا  ●

شان ايشان درنيايد و خودشان يا اولياءصد، ها  د و مظالم و خيانتسافباشد و در برابر اين همه م
  د ؟هاي كاريابي و كارسازي درست نكنن هاي توليدي و تعاوني و غيره و بنگاه شركت

● ...  
 براي تمرين همكاري و تربيت هايي و راهها  نمونه. شود نمونه و مثال آورد  خيلي مي ،در اين رديف
 بسيار است و علاوه بر تمرين ، مهمي بر نخواهد خورد داخلي و خارجيِمانع و محظوراجتماعي كه به 

خواهد تأمين يت را براي مردم يم و ترب نه تنها آب و نان و بهداشت و تفريح و تعل،و تدارك دموكراسي
هاي مرتبط  كهب رفته رفته الياف و ش، ملت نام داردي  رقيق كه تودهتِسس اين محيط ه در داخلكلب،  كرد

ب محفوظ خرّهاي كوچك محصوري در مقابل دستبرد عوامل م هعهاي متبلوري ايجاد شده قل و شاخه
 ي  همبسته منعقدِي  ملت را به صورت تودهاختيارِ ي ب شكلِي بمِجر تمامِزودي  هبخواهد داشت و 

  .در خواهد آورد، همشكل 
 به عهده منظم متشكلي شما ي قدمي و تأسيس و تقويت اين قبيل اجتماعات ملي را طبق برنامه پيش
  .بگيريد

*   *   *  
 ولي  ؛اي البته خيلي عشق و حوصله و پشتكار و همكاري و مداومت لازم دارد انجام چنين برنامه

 ي  چارهيگانهاي است كه در هر حال و در هر صورت بايد از آنجا شروع كرد و  ون تنها برنامهچ
  . بايد به آن دست زد،باشد هاي تاريخي و فعلي و آتي ما مي بدبختي

باشد و اگر   نميي مردم چندان سازگار با چنين اعمالي طبيعي است كه امروز روحيه و عقيده
 از ،ثر بر نخواهد خوردؤ و سياست خارجي به مخالفت و ممانعت مدولت ي يهيم اين برنامه از ناحيگو مي

 همان ده ،مخالف عم. خواهد شدزياد هاي    خود مردم مواجه با عدم رغبت و مشكلات و مخالفتي ناحيه
 اين قبيل اقدامات را عقيم گذاشته و ي روح خودخواهي و نادرستي  عمومي است كه تا به حال هسته

ان و به هر عنوان كه م ولي چون هر ز ؛ات عمومي گرديده استؤسسها و م  و توفيق شركتمانع ادامه
حكومتي دموكراسي و ملي بخواهد در اين مملكت درست شود و مستقر بماند بايد متكي و متشكل از 

كرده يه و شناخته شده و ورزيده و تمرين هافراد صالح و همكار و اجتماعي باشد و اين افراد بايد قبلاً ت
 ،اين برنامه. ر نترسيد هاي مكرّ  پيشرفت و عدم توفيقيِ دنكار شد و از كُ  بايد از حالا دست به،باشند
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ر ادعاي فريبنده را معلوم و مطرود پ و آزمايشگاهي است كه از يك طرف افراد توخالي ولي خود كلاس
آن روزي كه . رقي خواهد دادبا استعداد را رشد و تو افراد با حقيقت ، خواهد كرد و از طرف ديگر 

كَم من فِئَةٍ « مصداق ،و محدود باشندل و، محكم مطمئن گرددي ه مردم تربيت يافته عدكيمملكت صاحب 
   !و در گور خواهيم رسيدل و،مان تحقق خواهد يافت و ما به آرزوي» االلهِ قلَِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كثَيِرَةً بِإِذنِْ

ايم و هر روز و هر ساعت با  لگان به تنگ آمدهف ظلم و ننگ و از تسلط ساينك كه از زندگي بردگي و
 به قفس خود راشود و چون مرغي كه  گري و بدبختي اعصابمان كوبيده مي  مظاهر ستمي مشاهده

  مقدسِي يم در راه يك برنامهي بيا،گرديم  ت ميه فرار و چاره جويي و خدمت و نجا رايِپ ،زند مي
راه .  سازيم خشنودي خود را خوشحال و داخ و  وجدان خود؛ قدم برداريم،پرافتخار  ولي مشكلِ،مطمئن

قدم  ما پيش! تر است   عسل شيرين و از شهد ،تس دو راهِخوارِ دوري و ليي و پر مرارت است ولانطو
  .همقدم خواهيم يافت، شويم 

*   *   *  
اي كه براي  دها دستور دهيد طبق برنامهها و واح  دوستان و حوزهي شود به كليه  ميپيشنهادبنابراين 

ها و  ها و مجلس د تشكيل و ترتيب باشگاهصداين برنامه تنظيم خواهيم كرد به طور جدي و مداوم در 
رهنگي و بهداري و تعاوني و تجاري و ديني فسسات خيريه و ؤها و م ها و شركت ها و كانون انجمن

هر محفلي و هر مجلسي كه در اين مملكت . ا گزارش دهندها ر  و آمار پيشرفت عملياتي آيند و نتيجهبر
در هر جا و به دست هر كس تشكيل شود و جمعي در آن براي همكاري مفيد در آن حضور يابند مكتبي 

البته هر قدر مجامع . اي به آسمان نجات ايران خواهد بود براي دموكراسي و تربيت اجتماعي ما و روزنه
و  مقاصد خيرخواهي ي ح باشد و روح همكاري و همزيستي در سايههاي حق و صلا به دنبال هدف

كننده ،  ما در عين حال تأسيس.  تربيت و تأثير بهتر خواهد بودلحاظ به ، حياتي تشكيل شودفظائو
  . آنها باشيمي كننده كننده و آرزو تأييد

، ي و سخن پردازي حرفدر مجامعِ. ولي مراقب باشيم كه مردم را دور هم براي حرف زدن جمع نكنيم
هر قدر  -براي كار كردن و كاري از پيش بردن. شود ميويت قادعايي ت رپفروشي و   شخصصفاتِ

  .بهترين محك و مربي است، كار.  مجتمع كنيم - ي باشديكوچك و جز
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